
 1 

 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  ناپذیرتردید  ھایمژدهء پیروزی: نوروز
با فرا رسیدن بھار حکومت زمستان  و سرما و تاريکی و رخوت . بھار را می توان نماد انقلاب و دگرگونی بنیادی نیز دانستنوروز و 

بھبود اوضاع جوی، نوزائی گیاھان و آغاز دوران و مرگ به پايان می رسد و عناصر طبیعت ھم پیروزی خورشید، پیدايش امید به 
رشد و توسعه را، در ضرباھنگی از اعتدال که، نه در محافظه کاری، که در جھشی انقلابی به سوی دگرگونی، ھمچون نمايشی 

 .آشکارا سمبولیک، در پیش چشم ما بروی پرده می آورند

com.rialaesmail@noo 

 نیت ديجیتالذھ

، ساخته شده و» تقابل اضداد« اثبات شده است که جھان بینی ھند و ايرانی بر پايهء نکته ایاين  

 با) اھوراھا و ايزدان شان( ھمواره دستخوش مبارزهء خدايان خیر ء خدايان کھن جھان آفريدهدر اين ذھنیت،

 مھم از جھان بینی ما ھرگز ما را ترک نکرده است،  اين بخش.استبوده ) دائوھا يا ديوھا(خدايان شر 

 .تبديل کند» وحدانیت عربی«را به » ثونیت ايرانی«حتی وقتی که جھان بینی اسلامی کوشیده است تا 

 اضداد تمایل داشتند و معتقد ءپیشینیان به فلسفه طبقاتی از«: نوشته که ،"شفا" در کتاب ،بو علی سینا

دو ضد  ، به عنواننور و ظلمتيا  و از این جھت خیر و شر، به وجود می آید بودند که ھمه چیز از ضدین

چندان ھم جھان بینی ايرانی را متعلق به گذشته نمی کند » از گذشته گوئی« اما اين .»تلقی می شدند

 . نده ابه داخل اسلام آوردبصورتی گريزناپذير  را نگرشايرانیان ھمین و 

 را خوانده ) ھجری740 تا 678 ( شیخ محمود شبستری سرودهء»گلشن راز«اگر منظومهء مثلاً، 

 را بصورت اين يک مراجعه کننده برخی از پرسش ھای ، به دستور پیرش،باشید می دانید که شیخ

پاسخ می شیخ و  »؟چرا ما خدا را نمی بینیم« يکی از پرسش ھا اين است که . می دھدپاسخ منظومه

به معنای » ند«که (» نه ند است ولی حق را نه ضد است و/ است ظھور جملهء اشیا به ضد «: دھد که

چیزی است ...) يا ديدن و شنیدن و(مان حس کردن صداين است که اگر قاو منظور ). دشمن آمده است

 دارای »خدای شیخ« و چون ،باشدوجود داشته ی »آلترناتیو«حتماً بايد برای آن چیز دارای ضد و مخالف و 

 .به شمار نمی رود قابل ديدن ھم آلترناتیو نیست پس

 نیست که واقعیت فیزيکی را با امور ی عارف مسلک شیخی»نتیجه گیری« در اينجا نم منظور

 بلکه نظرم به پايهء استدلال اوست در اين مورد که انسان تنھا از طريق ، کرده استمخلوطمجردهء ذھنی 

 و اين نکتهء علمی دقیقی است که در .رد پی می ب تضاد اضداد است که به وجود ھر دو طرفمقابلهء

 .عصر ما علوم زيست شناسی و روانشناسی نیز آن را تأيید کرده اند

اين روزھا صفت رايجی است » ديجیتال«. است» نگرش ديجیتال«يک » فلسفهء تضاد«از نظر من، 

 تشکیل شده »يک« و »صفر«از يک سلسله فقط زبان کامپیوتر .  عصر ارتباطاتدر عالم کامپیوتر و مخابرات

 »اعداد تکی« و چون يک ظھور کند صفر غايب است،که کجا   که ھر کجا صفر باشد يک نیست و ھراست

 ذھنیتبدين لحاظ،  .را بکار برده اند» ديجیتال« صفر و يک صفت ب، برای اين تناو می خوانند»ديجیت«را 

 . خواند»يجیتالذھنیت د« درک دوگانه ھا را نیز می توان ساخته شده بر بنیاد
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است، و چون فرض می کنند که » انگشت«در اصل به معنای » ديجیت«ھمینجا توضیح دھم که [

انسان عمل محاسبه را با شمارش انگشتان اش آغاز کرده و به سیستم حساب دھدھی رسیده است، 

  .]می گويند» ديجیت« ھم 9به اعداد صفر تا 

سرما و تاريک و روشن، شب و روز، :  کار می کنداضداد،دوگانه ھای ضد ھم، يا ذھن ما با باری،  

 حضور و غیاب، عشق و نفرت، دوستی و دشمنی، نزديکی و دوری، شادمانی و اندوه،گرما، زبر و نرم، 

 اگر در ذھنیت ما وجود نداشته باشد آن ديگری ھم  ھاپارهھر يک از اين دو .. .آشفتگی و جمعیت خاطر

ھمانگونه که وجود ھوا را دائماً حس نمی کنیم .  روز درک شدنی نیستشب بدون. وجود نخواھد داشت

زير آب ببريم تا دريابیم که تنھا در خلاء است که می توان قدر ھوا را  سرمان  ایاما کافی است چند ثانیه

کسب جمعیت از آن زلف / در خلاف آمدِ  عادت بطلب کام، که من «: حافظ ھم می گويد. را دانست

 . »!مپريشان کرد

 د و دوگانگیرا بر ھم زن» يکنواختی«و » اراستمر«و » عادت « می توانداست که» ضدھاتناوب « 

 .ساخته شده است» دوگانه بینی«و ھمهء ذھنیت ما بر اين اساس . کندل بدھا را به ابراز وجود خويش م

 

 دوگانه ھای طبعیت

نیز در صور دوگانه اش می شناسیم؛ شناس است، ما طبیعت را  از آنجا که ساختار ذھن ما دوگانه 

 خود ، آنچنان که درک اش می کنیم،طبیعت ھم، و لذا يعنی ذھن ما طبیعت را در دوگانه ھايش می فھمد

  .بنیاد دارد و ماھیتی دوگانه دانرا در دوگانه ھايش به رخ ما می کش

ئی اھرابطه  ، و خودنمائی ھای طبیعت ما،اداراک عاطفه و بین احساس واينگونه است که 

در واقع ھمین رابطه . ین رابطه ھا است کشف ھم،شاعرانکار ھنرمندان، و بخصوص  که مستقیم برقرارند

 اجازه می  ما به ماد و، در نتجه، زباننمی کن »شباھت بنیاد«و يا » شاعرانه«را » زبان« که ھستندھا 

شخصیت «اين کار را در ادبیات . دھیم ويژگی ھای رفتاری و ادراکی خود را به عناصر طبیعت تسری تادھد 

 ويژگی ھای رفتاری و حتی ذھنی خود را ، از طريق زبان،انسان. می خوانند) personification(» بخشی

 ماه می آيد، خورشید سر«در زبان است که . می سازد» سخصیت«به عناصر طبیعت می بخشد و از آنھا 

باد بھاری شاخه ھای پر شکوفه را به رقص می  رسد، می زند، زمستان به سر می آيد، بھار از راه می

  .»دن کشی می کندکوه گر و دريا می خروشد، خزان غمگین است، می آوردتابستان شادمانی خواند، 

 

 سمبولیزم طبیعت

 ، عناصر طبیعت در ذھنیت ديجیتال ما رفتار و حرکات و سکنات آدمی را بخود می گیرنداز آنجا که 

 کهدر واقع جانشین يک مفھوم غیر خود است » نماد«. استفاده کنیم» ادنم«نھا بعنوان ما می توانیم از آ

 ِ  ظلمتِ  حکامِ صحبت«: حافظ می گويد. ن می شودپیدا می کند و بخشی از آحضور مفھوم در بیان آن 

» ظلمت«حامل که » شب یلدا«يعنی در ذھنیت او . »نور ز خورشید خواه، بو که برآيد/  يلداست ِ شب

رصهء حیات اجتماعی انسان  بر عکه ظالم اند و حکامی دارد )ھمريشه است» ظلم«و ظلمت با (دارد 

اش از » آلترناتیو«تنھا وقتی از میان می رود و منقرض می شود و فرو می پاشد که و اين ظلمات  مسلط؛



 3 

جا مشابھت ظلم و لدا چیست جز دمیدن خورشید؟ ضديت شب و روز در اين شب ي و آلترناتیو.افق سر زند

خودنمائی » نور«در کلام حافظ گفته نمی شود اما در غالب اگرچه ضد ظلم را افشا می کند، و ضد ظلم 

 .می کند

 يش خوی»ضدھای عینی« را از طريق استفاده از »ضدھای ذھنی«ما می توانیم به ھمین ترتیب  

 را جانشین » تاريکیضلام« و ،»عدل«  را جانشین»نور« ، از اين طريق، ونموده » غیرمستقیمبیان«قابل 

ده و از دست رفته ی و نوزائی ھرآنچه در زمستان خشکیبھار را زمان بازسازمی توانیم يا .  کنیم»ظلم«

در و . شود» سرنگون«شود » بلند«فواره ای بگیريم که چون اوج فرازش  شابهاست بدانیم و شب يلدا را م

ء روزمره و متعالی خويش ی جاودانه)سمبول ھايا (نمادھا ما ه  است ک»رابطهء بین ذھنیت و طبیعت«اين 

 .را می آفرينیم

بعد قدرت می گیرد و روزھا را ه اگر بھار بر زمستان چیره می شود، اگر خورشید از شب يلدا ب 

 و عدل ،توانیم آنھا را نمادھای پیروزی خیر بر شرن چرا ما،  می کندبخش کوتاه تر و گرما رابلندتر و شب ھا

 ؟ بدانیم و چنان سخن بگوئیم که ھیچ دستگاه ممیزی نتواند سخن ما را ممنوع الانتشار کند،بر ظلم

» پیروزی«به اگرچه ظاھراً  غیرمستقیم و نمادين شب و روز، و ظلمت و نور، در واقع، اين نوع بیان 

ی و اجتماعی و سیاسی و پیروزی انساننوع  ھر نگرای می توانند باما بخوبیھای طبیعی اشاره دارند 

 .باشندجنگی نیز 

 

  و آئیناستوره

 از یئھا  داستان نیزو جھانھستی و  آفرینش  پیرامونیآمیزرمزنمادھائی «را » استوره«اگر  

»  می شوند و حاضرکه در زمان و فضائی غیرواقعی حادث  يک فرھنگ منسجم ایزدان و پھلوانانخدايان و

 که معناھای سمبولیک خود را ،ن را با عناصر طبیعتآوره تطابق اجراء تر اس آنگاه می توانیم در ھ،بدانیم

 مثلاً می توان ديد که در افسانهء آفرينش آريائی، اھورا میترا، که . مشاھده کنیم،در خود و با خود دارند

و زاده می شود ) يلدای آغاز زمستان(خدای خورشید و آتش و پیمان و نظم است در بلند ترين شب سال 

با زادن اش کمر شب و سرما می شکند و عرابهء سال به سوی اعتدال بھاری می تازد؛ يا جمشید آغاز 

 .می خواند و فرارسیدن آن را جشن می گیرد»  نوروز«بھار را 

 وجود دارند،  بصورت کارکرد سمبولیکِ  خودو از آنجا که در استوره ھا وقايع و عناصر طبیعی 

 .  برای بیان مسائل روزمرهء نیز استفاده کنندند از استوره ھای ملی خويش می توانمردمان يک فرھنگ

» زمان ھای خاصی از گردش فلکی« ھائی است که در »آئین«اما مھمترين عنصر استوره وجود  

 جغرافیای  با ريتم انقلابات طبیعیی يک فرھنگبرگزار می شوند؛ بطوری که می توان گفت ريتم آئین ھا

ما ھنوز، بعد از ھزاران سال، آئین ھای مھرگان و يلدا و سده . دنی و ھماھنگی کامل دارآن فرھنگ ھمخوا

و نوروز را بجا می آوريم و حتی در دھه ھای اخیر توجه به اين آئین ھا، ھمچون تضمینی برای محفوظ 

 . ، بسا بیشتر از گذشته شده است مانیفرھنگماندن ھويتی ملی ـ 

در گذر زمان ھمواره البته  آن وجود دارد که گر اجزاءستوره ای توضیح  ا،در پشت ھر آئینھمچنین، 

نمونه ای از اين فراز و نشیب » حاجی فیروز«.  می شود»به روز« و  گشتهزير و زبر و بازخوانی و نوسازی



 4 

است و، چنانکه خواھیم ديد، در فرھنگ ما، بین نوروز و پیروزی رابطه » پیروز«عربی شدهء » فیروز«. است

کرده است اما در » سیاه«و » حاجی«، را »نوروز«، اين مظھر »پیروز«سیر زمانه . ی مستقیم وجود داردا

 .خورجین او ھمچنان چیزی جز شادمانی پیروزمندانهء بھار وجود ندارد

 حال آنکه در يک نگاه ،ممکن است تصور شود که آئین ھا جنبهء مذھبی دارنددر عین حال،  

 خود را با آئین ھا تطبیق دھند تا به  تا می کوشند اند کهمذاھباتفاقاً اين يد که  تر می توان دژرفابین

اگر چنین تولدی اتفاق . نمونهء اين امر داستان زادن عیسای مسیح است در اورشلیم. ماندگاری برسند

تا ی گیرد افتاده باشد منابع مذھبی آن را در بھار گزارش می کنند اما ھنگامی که امپراتوری روم تصمیم م

د، ناگزير می شود که بسیاری از حوادث را با ارزش ھای دوری کند و به دين عیسوی بگراياز دين میترائی 

 را به حوادث طبیعی مندرج  عناصر استوره ای دين عیسوی، در نتیجهء اين کوشش،میترائی تطبیق دھد و

تولد میترا  ن تولد عیسی با شب يلدا و از اين طريق است که زمايعنی،. ن ھای میترائی مربوط سازددر آئی

 .واقعه فاصله افتاده استدو  پنج شش روزی بین اين ،ھرچند که اکنون، به مرور ايام يابد؛ تطبیق می

 

 نزديکی طبیعی آئین ھا

 سرچشمه نمی گیرد بلکه به رابطهء »اقتباس«شباھت بین آئین ھای ملل مختلف اما لزوماً از  

ملل مختلف، دورافتاده از ھم  و بی خبر از يکديگر، بھر حال .  طبیعی مربوط استآئین ھا با وقايع متکرر

و از آنجا که مابین . بوده اند و حوادث طبیعی نیز برای ھمهء آنھا يکی محسوب شدهساکن کرهء زمین 

راف ريتم ھای طبیعت و احوالات آدمی شباھتی گريزناپذير وجود دارد، ھر قوم از دل وقايع مکرر طبیعی اط

 . آئین ھائی را تعبیه نموده است آنھای را استخراج کرده و بر اساسئاھخود استوره 

ی »ھانوکا«بدين سان اتفاقی نیست اگر آغاز سال نوی چینی و مسیحی، و آئین ھای موسوم به 

 »سینت پاتريک«يا آئین ھای نوروز ما و مراسم . يھودی، با شب يلدای ايرانیان حدوداً ھمزمان باشند

 .يرلندی ھا و عید پاک مسیحیان نیز ھمزمان اجرا شوندا

اين وحدت آئینی، اگر آگاھانه به کارکردھای ممکن آن توجه شود، می تواند زمینهء جديدی را برای 

خوانده می شود و اعلامیهء جھانی و جھانگیر حقوق بشر » وحدت اجتماعی انسان منتشر«آنچه که 

 .جلوه ای از آن است، فراھم آورد

 

 سمبولیزم نوروز

فرھنگ . »سوگواری برای شکست«اند و يا » جشن پیروزی«عموماً يا » آئین ھا«توجه کنیم که  

را ھم در انبانه دارد اما بیشتر بر شادمانی » غمنامهء مرگ سھراب«و » سوگ سیاووش«ايرانی اگرچه 

ین ھای سوگواری استوار است حال آنکه فرھنگ شیعیان چنان بر بنیاد آئ. ھای ناشی از پیروزی تکیه دارد

در اين فرھنگ . که جشن ھای ولادت اولیاء نیز نمی تواند چندان با شادمانی ھای بی پروا قريتن شود

 . بجای خنده حکمروای آئین ھا اشگ است

نھائی خورشید را شکل می دھند » پیروزی«جشن ھای نوروزی، مجموعاً، آئین فرارسیدن بھار و 

: بقول سعدی. معنا گرفته اند» جشن پیروزی« ديگر، در انديشهء ما ايرانیان بصورت و لذا، بیش از ھر چیز
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: ؛ و  در کلام فردوسی»باد نوروز، علی رغم خزان، باز آمد/ دوست باز آمد و دشمن به مصیبت بنشست «

رسیدن ، و از ھمین سر است که به ھنگام فرا»شبان سیه بر تو نوروز باد/ ھمه ساله بخت تو پیروز باد «

در ذھنیت . استفاده می کنند» !نوروزتان پیروز« ايرانیان، برای گفتن خجسته باد نوروزی، از تعبیر ،سال نو

 .دو روی يک سکه اند» پیروزی«و » نوروز«ايرانی 

بھار، علاوه بر . فرارسیدن بھار نیز غافل بود جنبه ھای سمبولیکديگر در عین حال، نمی توان از  

 انقلابی در جان آدمی و  سرما و تاريکی است، ھم نمادپايان گرفتنم نماد امید به ، ھ پیروزیهءنشان

و استوره ھای ايرانی و آثار ادبی فارسی از مجموعهء اين سمبولیزم سود ؛  آغاز و نوزائیاجتماع، عم نماد

 . فراوان برده اند

با فرا رسیدن بھار . انستنماد انقلاب و دگرگونی بنیادی نیز دمی توان بھار را نوروز و ھمچنین 

 پیروزی  ھمطبیعتعناصر سرما و تاريکی و رخوت و مرگ به پايان می رسد و  حکومت زمستان  و

امید به بھبود اوضاع جوی، نوزائی گیاھان و آغاز دوران رشد و توسعه را، در ضرباھنگی پیدايش خورشید، 

آشکارا  سوی دگرگونی، ھمچون نمايشی ر جھشی انقلابی به که د، نه در محافظه کاری،از اعتدال که

 .دنسمبولیک، در پیش چشم ما بروی پرده می آور
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